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وردی یادم ده که گل را به طاق بنشاند
توقف من اینجاست

تا از چشمت بنوشم
سؤال می‌کنم

این چندمین گام توست در پله‌های عمر؟
نامت را می‌خوانم
تا گل بر طاق نشیند

این چندمین گام توست
من روی صندلیِ می‌نشینم

که کنار صندلی‌ توست
یا

روی همین پله توقف می‌کنم
تا آخرین گامم در چند قدمی‌ِ چشمت باشد.

آوازی بخوان تا صدای صبح را بشنوم
ای نام!

 شاید یک سؤال و یک اندوه
و درگمان

پیچک نیلوفری بی‌سلام و بسم الله
میندیش که گیسویت بادبان‌ست یا نیست

می‌کوش تا سفینه‌ام باشی
ای آن!

با بادبانی از گیسو
در گمان اجاق می‌کوش تا سفینه‌ام باشی...

 

 نام خود را بگو
تو

که کاشف ناگهان‌های اتفاق
بودی

تو که در سقوط صریح آتش
به باغی از نمی‌دانم‌های جهان

رها بودی
تو که در استعاره‌های پنهان جهان

 که از همه سو مرگ را می‌برد
نور بودی

دوراما
نبودی

1

نام خود را بگو
 گیاهی که تقدیس می‌شود

پرنده‌های به ناگهان را
اعلام می‌کند

گیاهی که تقدیس می‌شود
فراغت باغ را

در باران تهی‌دست
بیان می‌کند

حسرت دل ما را یاغی می‌خواهد
غصه دل ما را

گم- راه
اکنون که منتشر می‌رود این واحد خجسته خون

دیگر
جز حسرت دل ما

تا بروید

2

3

پیش از آن که رنگی دیگر را
برای پروانه‌ات که سمت برگی نشسته است

افشا کنی
کودکی را می‌بینی

که در تالار خاموش خوابیده است
»نه

همیشه همان حکایت است
شعله نارنجی

مردابی نزدیک
آینه‌ای که تاریک می‌شود«

میان اغتشاش اشیاء
گهواره‌ای است

که درخت‌های تابستانی را
ویران

خواهد کرد.
 

 
دیگر کسی نگاه‌های مرا نمی‌شناخت

اتاق‌ها
پنجره‌ها

افرای ناگهان
برگی که افتاد روی میز

پرنده واژگون
استوای شما را

خاموش می‌خواهد
هجوم ابر

آسمان سرخ مرا
که در قفای تو شفاف می‌رفتم

جهان بی‌آفتاب
عریان وقت

با برگ‌هایی که می‌افتاد
و باران

که بر زمین بایر می‌بارید
چشم‌های من آدابی دیگر داشت

که در قفای تو
تاریک می‌رفتم

6

7

5

4
 دیگر از ماه بگویم

ماهی که میوه مشترک درخت‌های حیاط بود
ماهی که پدرم سحرها می‌شستش

و باز در آسمان رهایش می‌کرد
و ماه

از وقار
نسیم تبسمی

نصیب می‌برد
و ستاره‌های شیدا را

در امتداد نارنج‌ها پرتاب می‌کرد
شاید

ماه
اینجا

سرنوشت خویش را جست‌و جو می‌کرد
گاهی که با سبزه‌های حیاط گفت‌و گو می‌کرد.

 

پرنده‌ای
که از دهان من

می‌نوشد
و ساز سایه‌اش نسیم می‌شود

طعمی سیاه دارد
سیاه از ترانه‌ای که در دهان من می‌سوزد

سیاه از درختی که در چشم‌های من می‌سوزد
)و چشم‌های من

آن گونه که زیبا بود
کنار ماه می‌ایستاد(

پرنده‌ای که در کلام من نشسته است
هراس از درختی دارد

که در باران بی‌محابا
می‌سوزد

با شعرها و
 لانه‌هاش

گروه فرهنگی - شناخت شعر و آشنایی با شاعر، بهانه نمی‌خواهد. بی‌هیچ 
دلیلی همچون تولد و مرگ در این شماره به سراغ شاپور بنیاد رفته‌ایم و چه 
دلیلی بهتر از انتشــار یک عمر شاعری او. بسیاری از شــاعران این روزگار که 
نام‌شان در قرائت شعر امروز شنیده نمی‌شود یا کمتر شنیده می‌شود، لزوماً 
به معنای کم‌بضاعتی نمی‌تواند باشد که نزدیکی به تربیون‌های شعر گاه به 
صعود نام‌ها در عین ناباوری مساعدت داشته است و دوری از آن به نادیده 
گرفته شدن توانش‌هایی منتهی شده است که انکارناشدنی بوده‌اند. نسل 
امروز باید به کنجکاوی و پرسش، شاعران عصر خویش را مرور کند و کاشف 

آموزه‌هایی باشد که می‌تواند به خوش‌فرجامی شعر ختم شود.
سه‌شــنبه‌های شــعر روزنامه ایران بــا دعــوت از ارجمندان ادبیــات تلاش 
خواهد کرد معرفی شاعرانی از این دست را ادامه دهد و در این مسیر چشم 

‌در راه هم‌قدمی‌ها و هم‌قلمی‌های شاعران و منتقدان خواهیم ماند.

با قلبی سرشار از بنفشه

 سه شنبه  19 اسفند 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7585

ëë تــمِ مشــترک اشــعارش را تغــزل و مــرگ شــکل می‌دهند. مــرگ اندیشــی و کام تلخ شــاعر امــا تصوری 
مالیخولیایی از او ارائه نمی‌دهد، چون او پرداخت به عشقش را از ارکان اصلی شعرش قرار داده بود

ëë شاپور بنیاد در مجموعه شعرهایش سعی کرده با حفظ درون‌مایه‌های مشترک در هر کتاب رفتاری جدید 
از خود بروز دهد. این جسارت در نوع‌نویس‌اش در کمتر شاعر یا نویسنده‌ای دیده می‌شود.

ëë .رفتــار بنیاد و تأکید او بر جهان بشــدت فردی در نوشــته‌هایش می‌تواند یادآور جهان ذهنی کافکا باشــد
شعر او ساحتی شرقی دارد. نمادها و نوع نگاه او برخاسته از سوژه‌های تاریخی ذهنی شرقی است.

ëë در دهه پنجاه چهره‌های جدید شــعر سعی در تمرکززدایی از تهران به شهرســتان‌ها داشتند، مثلًا جریان
شعر »موج ناب« که قرابت‌های خودش را با »شعر دیگر« و تا حدودی »شعر حجم« حفظ کرده بود

نشــر افراز در اتفاقی مبارک 
بــه چـــــــــاپ چهــار  دســت 
مجموعــه آثــار از شــاعرانی 
بــه  وابســته  کــه  اســت  زده 
شــعری  غالـــــــــب  جریــان 

معاصر نیستند. 
قاسم آهنین‌جان، هرمز 
علی‌پور ، هوشنگ چالنگی ، 

شاپور بنیاد.
چهــار  ایــن  چــــــــــــــاپ   
جلــدی  بــا  آثــار  مجموعــه 
و  گارد  همــان  چــاپ  در  یکســان  رفتــاری  و  مشــابه 
یونیفرم‌ســازی اســت که تا قبل از آن می‌توان در )نشــر 
۵۱( در دهــه پنجــاه، چــاپ داســتان‌هایی معــروف بــه 
مجموعه »لوح« توسط کاظم رضا و سلسله کتاب‌های 
داســتان و شعر در »حلقه نیلوفری« توسط شاپور بنیاد 
اســت، دیده باشــیم. به‌صــورت کلی و با کمــی احتیاط 
می‌تــوان گفــت بعــد از نام‌هــای تثبیت شــده شــعری 
)شــاملو، فروغ براهنی و...( و حتی داســتانی در دهه ۴۰ 
که به نوعی هنر آوانگارد را غالباً منحصر به شهر تهران 
کــرده بــود در دهه پنجــاه چهره‌های جدیــدی در حوزه 
شعر فارسی رخ نمایی کردند که سعی در تمرکززدایی 
از تهــران بــه شهرســتان‌ها داشــتند؛ مثلًا جریان شــعر 
»مــوج ناب« که قرابت‌های خودش را با »شــعر دیگر« 

و تا حدودی »شعر حجم« حفظ کرده بود. 
۵ شاعری که همگی مسجدسلیمانی بودند: )هرمز 
علی‌پــور- آریا آریاپور- ســیروس رادمنــش- یارمحمد 
اســدپور و ســیدعلی صالحــی.( هوشــنگ چالنگــی بــا 
چاپ شــعر در )کتاب شــعر دیگر( در دهــه ۴۰ خودش 
را در جریان شــکلی »شــعر دیگر« تثبیت کرده بود و از 
افراد مهم و ارکان اصلی آن جریان محســوب می‌شــد. 
نام‌هایــی امــا به علت نبود رســانه یــا دور از مرکز بودن 
البتــه به‌صــورت دقیــق بــه مخاطــب معرفی نشــدند؛ 
مثــل مجید فروتن. شــاپور بنیاد بواســطه فهم دقیق از 
شــعر فارســی و انصافی که بعضاً بواســطه رقابت‌های 
صنفی متأسفانه وجود نداشته و ندارد، حرکتی ماندگار 
را رقم زد که امروزه مورد بررســی و قابل تحلیل اســت. 
پیونــد جنوب )خوزســتان( و شــیراز در نقطه‌ای مرکزی 
توســط نام شاپور بنیاد به هم می‌رســند. او با چاپ اول 
ایــن کتاب قاســم آهنین‌جــان )ذکر خواب‌هــای بلوط( 
در مجموعــه »حلقــه نیلوفری« پرده از چهره شــاعری 
برداشت که حافظه ادبیات نشان داد که انتخاب شاپور 
بنیاد چقدر درســت بوده اســت. در ســال ۱۳۷۱ شــاپور 
بنیــاد در همــان مجموعه معرفی شــده کتاب »نرگس 
فــردا« از هرمــز علی‌پور را چاپ کرد. کتابی که بی‌شــک 

یکی از منابع مهم جهت جمال شناسی شعر موج ناب 
است. دوستی هرمز علی‌پور و شاپور بنیاد پیوند این دو 

اقلیم را محکم‌تر کرد. 
خــارج از هرگونــه دیدی متعصبانه می‌تــوان درباره 
ایــن ادعــا گفت‌و‌گــو کــرد. نشــر افــراز بــه غیــر از چهــار 
مجموعه آثار ذکر شــده کتاب‌هایــی از: حمید عرفان - 
مجیــد فروتن -هوشــنگ بادیه - نشــین یــدالله رویایی 
و... را هم چاپ کرده اســت. چاپ آثار این نام‌ها نشــان 
می‌دهــد که افــراز توجه مخاطبان ادبیات را به بخشــی 
از شــاعرانی جلب می‌کند که مبلغی در دستگاه رسمی 
شــعر معاصر نداشته‌اند؛ اشاره شــد که نام‌هایی خارج 
از تهــران توانســته‌اند در ادبیات آوانــگارد در کیلومترها 
دورتــر از تهــران تأثیرگــذار باشــند و نــه متأثــر از مرکــز؛ 
چــون در پیونــد شــیراز و خوزســتان و اهمیــت شــان در 
ادبیــات پیشــرو صحبت شــد نام‌هایی از ایــن دو خطه 
بگویــم گــواه این مدعا: شــاپور بنیــاد شــاپور جورکش- 
ابوتراب خسروی- شهریار مندنی‌پور- سیروس نوذری 
و در حــوزه نقــد مســعود طوفان همگــی از شــیراز و در 
خوزســتان: ســیروس رادمنش- هرمــز علی‌پور- مجید 

فروتن - احمد محمود و....
شــاپور بنیــاد، شــاعری اســت کــه از ویژگی‌هــای دو 
جریان شــعری »شــعر دیگــر« و »حجم« در شــعرش 
بهــره می‌بــرد. تغزل و مرگ‌اندیشــی را از شــعر دیگر و 
زبــان و اجــرا و گاهی فرم را از شــعر حجــم. همین قرار 
گرفتن بین دو جریان شــاید از دقیق و مبسوط پرداخته 
نشــدن به شــعرش توســط منتقدین مؤثر بوده باشــد. 
در دهــه 50 نشــر »پنجــاه و یــک« بــا چــاپ چنــد دفتر 
شــعر و شــعر ترجمــه بــا یونیفرم مشــترک، ســعی در 
نشــان دادن افق‌های مشترکی داشت که نماد یک نوع 

زیبایی‌شناسی در ذهن مخاطب باشد. 
کــم‌کار  و  یــک«  و  »پنجــاه  نشــر  تعطیلــی  از  بعــد 
شــدن بیــژن الهی و نام‌هــای آن جریان، دو بــار البته با 
تفاوت‌هایی سعی شد با عکسی دسته‌جمعی با همان 
روش)یــک یونیفــرم مشــترک( البتــه بــا گاردی بازتــر، 
جریان شــعر دیگر و جریان‌های نزدیک به آن بازتولید 
شود. یکی مجموعه شــعر و داستانی تحت نام »حلقه 
نیلوفــری« و دوم چــاپ 3 دفتــر شــعر با نام »شــعر به 
دقیقــه اکنــون«. بنیاد با وســواس و دقت فراوان ســعی 
در انتخاب شــعرهایی کرد که به لحاظ شعری همه آن 

مجموعه‌ها، دفتر شعرهایی موفق و کامل بوده‌اند. 
برخــی از آن شــعرها اگرچه خویشــاوندی با جریان 
»شــعر دیگر« و »حجم« نداشــتند اما از برجســته‌ترین 

شعرهای آن دوران بودند؛ مثل مجموعه شعر »گُل بر 
گستره ماه« از براهنی. این انتخاب‌ها چه در شعر و چه 
در داســتان تحت عنوان »حلقه نیلوفری« در نشر نوید 

شیراز به چاپ رسیدند.
شــاپور بنیــاد در مجموعه شــعرهایش ســعی کرده 
بــا حفظ درون‌مایه‌های مشــترک در هر کتــاب، رفتاری 
جدید از خود بروز دهد. این جســارت در نوع‌نویس‌اش 
در کمتر شاعر یا نویسنده‌ای دیده می‌شود. تمِ مشترک 
اشــعارش را تغــزل و مــرگ شــکل می‌دهنــد. مــرگ 
اندیشــی و کام تلخ شــاعر اما تصوری مالیخولیایی از او 

ارائه نمی‌دهد. 
از ارکان اصلــی  چــون او پرداخــت بــه عشــقش را 
شــعرش قــرار داده بود و ایــن اندوه و عاشقانه‌نویســی 
یــادآور تحلیــل هیــاری کلارک تحــت عنوان »ســخن 
گفتــن از فقــدان« اســت و نقــل معروفــی کــه از ژولیــا 
کریســتوا می‌آورد: )هیچ نوشــتاری جز نوشتار عاشقانه 

وجود ندارد.(
 او در نامگذاری‌هــای مجموعه‌هایــش هــم مــدام 

دستگاه فکری‌اش را گوشزد می‌کرد: 
»مــرگ- تابلــو« یــا »قصیــده آهــو«. »ای کاش/ تــا 
اندامــی داشــتم و/ مــرگ را / وســیله تنــم می‌کــردم – 

مــرگ- تابلو«، یــا »دانش مرگ بی‌انتهاســت/ و در هر 
پــرده‌ای اســپندش را می‌ســوزاند - مــرگ- تابلــو.« یــا 
»کتف چپم از عشق می‌سوزد من که شاپورم / ای قصّه 
–گــو!/ خنجــر بردار یا / تا بر دارم کنی گیســون را بیاویز/ 
بی‌گفت‌و‌گو!- ســونات نیلوفــری«. در تمامی مجموعه 
شــعرهای بنیاد به وفور جهان تغزلی و مرگ‌اندیشــانه 
را می‌تــوان دیــد. رفتار بنیاد و تأکید او بر جهان بشــدت 
فــردی در نوشــته‌هایش می‌توانــد یادآور جهــان ذهنی 
کافــکا باشــد. هر چند که تســلط او بــر جریان‌های ادبی 
غربی را می‌توان حس کرد، اما شــعر او ســاحتی شرقی 
ســوژه‌های  از  برخاســته  او  نــگاه  نــوع  و  نمادهــا  دارد. 

تاریخی ذهنی شرقی است. 
به دو مؤلفه از این نمادها )آهو و نیلوفر( که بســامد 
بــا  بالایــی در شــعرهایش دارد نگاهــی خواهــم کــرد 
ذکــر این نکته کــه شــاعر دومجموعه شــعر دارد تحت 
عنوان »قصیده آهو« و »ســونات نیلوفری«. »نه نیلوفر 
ســرگردان را می‌شناســی/ نه ســایه را/ حالا که در ســایه 
نشســته نیلوفر/.../ نیلوفــر امّا/ گاهی /گم می‌شــود/ در 
سایه تاریک/ و نبض کهکشان / مومیای سکوت را/ ذوب 
می‌کنــد- ســونات نیلوفــری«. نیلوفر در نشانه‌شناســی 
شــرق نمود فقدان و گرفتگی دل عاشق است رنگ‌اش 
به جامعه عزاداران تعبیر می‌شــود و در عرفان بودایی 
نماد انســان رهرو و ســالک است که از دل آب‌های راکد 
و آلوده ســر به نور خورشید دارد. ذهن بنیاد هم همین 
گونــه اســت، در دنیــا )دَنی( ذهن ســیال و شــاعرانه‌ای 
دارد؛ »وقتــی که چیــزی می‌آمــد از نیامده‌های جهان/ 
نیلوفر سوخت/ در دانش بی‌تابی‌هاش/ و یکباره آفتاب 

طلوع کرد از شانه‌هاش- سونات نیلوفری«. 
شــاعر ســراب بــودن جهــان و واقعیت را بــه تصویر 
می‌کشــد و ریشه‌های بی‌ثمر را به تصویر می‌کشد که در 
آب‌های مســموم و راکد حیــات زیبایی ذهن را در خطر 
انداخته‌اند. )کلمه/ در فقدان خویش تکرار می‌شــود/ و 
نیلوفــر لال /از انتهای زمین به ســمت چمن می‌روید /

جایی که مرگ / پیوستن کلام / به شکل محتوم است(. 
در کتاب »سونات نیلوفری« شاعر بنفشه را مدام در 
کنار نیلوفر به کار می‌گیرد، شاید به علت نشانه‌شناسی 
و روانشناســی رنگ‌ها. توجه شــما را بــه این نکته جلب 
می‌کنم که ســونات فرمی از موســیقی است که معمولًا 
بــرای تک‌نوازی نوشــته و اجرا می‌شــود و معمولًا برای 
ســازهای بَــم تنظیم می‌شــود. گویا شــاعر ذهــن زیبای 
خــود را درگیر ریشــه‌هایی می‌داند که در حال مســموم 
شــدن هســتند و این انــدوه فردی)انســانی( را بــه اجرا 
گذاشته است. امّا آهو: در مجموعه شعر»قصیده آهو«: 
)آهو، سکوت محض بود/ در پلّه‌های بی‌چون/ نرگس/ 
بلور یاد( یا  )ور پوســت آهو/ گلی‌ســت سرخ/ با آن تبار 

گمشده/ آهو خراج چشم بود(. 
آهــو نمــاد رمندگــی و تیــزروی اســت. او را عاشــق 
آســمان، خورشــید و ماه و ســتاره می‌دانند. در بخشــی 
از باورهــای بومی ایرانی هم پوســت خشــک شــده آهو 
را در شــیر می‌خواباننــد و لای پارچــه‌ای می‌گذارنــد و 
روی زخم‌هــای عمیــق و لاعــاج جهــت بهبــودی قرار 
می‌دهنــد. از نــاف آهــو هــم جهــت مصــارف دارویی و 
عطرش اســتفاده می‌کنند. موجودی که کشــته می‌شود 
جهــت درمان و زینــت. )وقتی/ قاصدک/ غبارِ پوســتِ 
آهــو را / حیران/ می‌رفت/ و من/ دعــای آب نخواندم( 
یــا  )آیــا اکنون/ انتهای وقت اســت/ یا اینکــه باز/ آهوها 
را/ آب خواهــی داد/ آیا اکنون/ وقت در رســیده اســت و 
سوسوی هلال و ستاره/ پنهان خواهد شد/ میان هذیان 

آبی و بنفش(.
در آخــر بگویــم چــاپ مجموعــه آثــار شــاپور بنیاد، 
اتفاقــی اســت کــه بی‌شــک در عمومی‌تــر کــردن نام و 
اشــعار او در ذهن مخاطب تأثیر خواهد گذاشــت و این 
تأثــر حتمــاً از اتفاقات درســت و مهم در حــوزه ادبیات 
معاصر ما اســت. شاعری نجیب که خود را وقف تکثیر 
ادبیــات اصیل و دقیق ایران کــرده بود باید پیش از این 
بــه او پرداخــت می‌شــد. اهمیت بنیــاد در حوزه نشــر و 
شــعر خــودش دو خط موازی هســتند هم قــد یکدیگر 
کــه در بررســی ادبیات معاصر حتماً هــر دو خط دارای 

اهمیتی فراوان هستند.

بهنود بهادری
شاعر و منتقد


